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Abstract: In the field of literary criticism, the use of old-fashioned words and 

phrases, known as archaism, is one way to defamiliarize and emphasize words 

from a formalist viewpoint. Proper and timely use of archaism both enhance the 

sublimity of the verse and captivate the reader. Malik al-Shu'arā Bahār, a 

renowned contemporary poet, skillfully employs archaism, as one of the linguistic 

and stylistic features of his acclaimed works. Originally from the Khorāsān 

region, this poet has a sound familiarity and profound understanding of classical 

poetry, especially the Khorāsāni and Iraqi styles, which has enormously helped 

to shape the archaic essence of his poetic language. In this study, from an archaic 

perspective, we adopted an descriptive-analytical approach to focus on textual 

analysis of Malik al-Shu'arā Bahār's poetry. Our goal was to explore how 

consistently Mohammad Taqi Bahār used archaic words and grammatical 

structures in his poems, and to what degree his work deviated from the 

conventions. In his poetry, Bahār reflects his deep engagement with the literary 

traditions of the past. He purposefully incorporates archaic words and sentence 

structures. Through his skilled use of language, Bahār artfully revives the past in 

his works. This gives his poetry a unique elegance and artistry, demonstrating his 

command of classical linguistic techniques and enriching verse. 

Keywords: archaism, defamiliarization, Malik al-Shu'arā Bahār, lexical archaism, syntactic 

archaism, contemporary poetry. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

  1403ـ بهار  35پانزدهم ـ شمارة  سال                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 366 -339 صفحات                                                                                        

 24/05/1402ـ پذیرش: 20/05/1402ـ بازنگری  04/04/1402تاریخ: وصول 

 عرای بهارالشّگرایانه به اشعار ملکرویکرد کهن

  1 پروانه والامهر
      p.valamehr@semnan.ac.ir                                .، ایرانسمنان ،سمنانزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آموختة دکتری دانش: 1
 کهن عبارات و هاواژه از استفاده فرمالیسم، منتقدان نظر در کلام سازیبرجسته و زداییآشنایی هایشیوه از یکیچکیده:  

 و اعجاب باعث شعر، تعالی بر علاوه گرایی،کهن مناسب و بجا کاربرد .است معروف گراییباستان به ادبی نقد در که است

گرایی الشعّرای بهار، از این شگرد زبانی در اشعارش به نحو چشمگیری استفاده کرده و باستانملک .شودمی نیز مخاطب التذاذ

او از شاعران حوزۀ خراسان است؛ به همین دلیل، آشنایی و مطالعة  .این شاعر بزرگ است اشعار سبکی و زبانی هایویژگی از

گرایی، در عمیق این شاعر معاصر در اشعار کلاسیک، مخصوصاً سبک خراسانی و عراقی، باعث شده از رهگذر کهن

تحلیلی،  -توصیفیهای فراوانی بگیرد. در این جستار، به روش تحلیل محتوا با رویکرد اش بهرهیبخشیدن به زبان شعرتشخصّ

 چه تا بهار ایم به این پرسش پاسخ دهیم که محمدّتقیالشعّرای بهار داشته و درصدد بودهگرایانه به اشعار ملکنگاهی کهن

 بوده حد چه تا او اشعار در هنجارگریزی نوع این و بوده پایبند اشعارش در کهن دستوری ساختار و واژگان از استفاده به اندازه

 حوزۀ در چه کرده سعی گذشته و آشنایی با آن، غنی ادبیات به علاقه دلیلکه بهار به ایمهرسید نهایت، به این نتیجهاست؟ در 

 ظرافت با را گذشته آثار از بسیاری نحوی هایروش و اسلوب و بپذیرد تأثیر زبانی شگرد این نحو، از حوزۀ در چه و واژگانی

 .است کرده کهن زبان عناصر از بسیاری گاهتجلّی را ویژگی، شعرش همین واحیا کند  اشعارش در خاص، هنرمندی و

 الشعّرای بهار، آرکائیسم واژگانی، آرکائیسم نحوی، شعر معاصر.زدایی، ملکگرایی، آشناییباستان واژه:کلید

مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه مجله . الشّعرای بهارگرایانه به اشعار ملکرویکرد کهن(. 1403) پروانه، والامهر -
 .366-339، صفحات 35، شماره سمنان
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 مه. مقد1ّ
 «است دیرینه دیرین و گذشته، قدیم،» معنیبه لغت در ،گراییآرکائیسم یا کهن ۀواژ

 زبان در منسوخ کلمات کاربرد از است عبارت ،ادبی اصطلاح در و (20: 1381معین، )

 همواره و باشد داشته اییگانه و ثابت صورت تواندنمی زبان که آنجا در واقع، از .امروز

 از ایدوره هر در گردد ومی تغییرات دستخوش جامعه، لاتتحوّ و هادگرگونی» تبع به

 متمایز قبل ۀدور زبان از را آن شکل که کندمی پیدا صاتیمشخّ و هاویژگی تاریخ،

 ترینقدیم از را آن لاتتحوّ سیر زبان، یک تاریخ بررسی در توانمی لذا سازد،می

 تاریخ طول در را لاتتحوّ  آن بر حاکم قوانین و لاتتحوّ  و تغییر و کرد دنبال صورت

 بنابراین، در پی بررسی تاریخ یک زبان، گاهی ؛(37: 1377 باقری،) «نمود تعیین زبان آن

در سطح واژگان یا نحو کلام خود، به  گانیا نویسند ااوقات ممکن است شاعر

 کنند جدا آن تاریخی موقعیت از را کهن زبان ساخت یک»د و نهنجارشکنی روی بیاور

 مندزمان در این صورت، هنجارهای .نمایند منتقل بعد هایدوره زبانی بافت درون به و

 فراهنجاری، نوع این به. گیردمی خود به تاریخی رنگ متن، و شودمی شکسته زبان

  .(46: 1390 فتوحی،)« گوییممی آرکائیسم یا گراییباستان

 افزایش را شعر موسیقی سازد،می پرصلابت را آن زبان و اثر بافت گرایی،باستان

 گراییباستان که آنجایی از». داردوامی درنگ و اعجاب به را شعر مخاطب و دهدمی

 را آن گردد،می محسوب زبان عادی نُرم از هنجارگریزی نوعی امروز، شعر در

 .(15: 1373 )صفوی، «ندانامیده نیز زبانی هنجارگریزی

 و کند بازآفرینی را گذشته به مربوط فضای که است آن پی در گراییباستان نگرش

 .نهد بنا کهن هایتسنّ ةپای بر را نوین اجتماعی و فرهنگی هایزیرساخت از این طریق،

 واقع، زبان در. است آن لاتتحوّ و زبان در لتأمّ مستلزم، گراییباستان اصطلاح درک

 به بخشیدنصتشخّ  برای شاعر گاهی اامّ باشد؛ نزدیک خود عصر زبان به باید شاعر هر

 نحو و واژگان از خود، شعر در تیسنّ فضای کردنزنده یا مخاطب در آن تأثیر یا شعرش

 شاعر هر توانایی به ،زبانی امکانات این از شاعر استفادۀ ۀنحو که جویدمی بهره گذشته
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 هایپایه روی بر شعری هر اساس» .کندمی ایجاد شعر در نوستالژیک فضای و گرددبرمی

 به هتوجّ  و پذیردمی شکل هاآن عناصر و گذشته اشعار از تأثیرپذیری و خود از قبل

 «شودمی شعر اصالت موجب ،سازیبرجسته بر علاوه شعر، در گذشته فرهنگ

 .(77: 1381 پورنامداریان،)

 کارکرد و نوآوری موجب که است شگردهایی از گراییباستان است گفتنی

 بیان ۀشیو و آشنانا و کهن هایواژه آوردن با شاعر» زیرا شود؛می ایتازه شناختیزیبا

 وجود هرگز گویی که دهدمی جلوه چنان خواننده چشم به را خود اشعار ناشناخته،

 مردم فرهنگ علاوه بر این، سبب تداوم .(46: 1384 احمدوند، و سی)مدرّ« است نداشته

 خلاقیت نوعی به دست کهن، بافتی در باستانی واژگان کارگیریبه با شاعر. شودمی نیز

 هایاندیشه طریق، این از ببرد و تاریخ درونی هایلایه به را اثر ۀخوانند بتواند تا زندمی

 به مناسب و بجا باید آرکائیسمی هایساخت از استفاده البته .کند منتقل هاآن به را خود

 هنگامی گرایی،باستان راه از زبانی هنجارهای شکستن نرسد. شعر به آسیبی تا روند کار

 نو هایواژه با کهنه هایواژه نشینیهم و بیفزاید کلام هنری ارزش بر که است پسندیده

 سخن هنری طبیعت با چنانچه امروزی، کلام در نحوی، ةکهن هایساخت کارگیریبه یا

 .شودمی نیز آن فروافتادن باعث بلکه کشد،برنمی را سخن نهاتنه باشد، نداشته سازگاری

 کمال با است. بهار کردهاز این نوع شگرد زبانی استفاده  ،دتقی بهار در اشعار خودمحمّ

ادبی ایران در  ةدهد و شعر او گذشتمی واژگان و نحو قدیم را با جدید پیوند استادی،

 و تسنّ ترکیب در را بهار توفیق کوب،ینآورد. زرّو ششم را به یاد می مهای پنجقرن

 است بهار سخن در مزیت این لغت، و زبان حیث از»او معتقد است: . داندمی مدرنیزم

 و خراسانی ۀجاافتاد و کهنه تعبیرات بیان در را عامیانه و ساده الفاظ است توانسته که

 تعبیر، این به نیست و آسان بس است، یافته کار این در که توفیقی و کند وارد عراقی

« شمرد ما روزگار در کهن شاعران هایتسنّ  بزرگ ۀتوان احیاکنندمی را بهار

 (.386: 1370کوب،ینزرّ)
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 مدرنیزم درکِ برای که بدانیم پارسی شعر کلاسیک دوران انتهای در را بهار اگر

 زحمات از برخی نهادن بهارج ،کرده گذارینشانه و پیدا را پیشینیانراه  و بوده کوشا ادبی

 ةشاعراناست و نگارنده در این مقاله با این هدف که کارکرد  جستار این ةلازم وی،

عرای بهار مورد ارزیابی الشّواژگانی و نحوی در اشعار ملک ۀگرایی را در دو حوزکهن

 قرار دهد، به بررسی و تحلیل اشعار این شاعر معاصر پرداخته است. 

 تحقیق ة. پیشین2
 پژوهشگران معاصر و منتقدان توجّه مرکز آثارش همواره که است شاعرانی از بهار

 بهار، اشعار و اندیشه ۀدربار پررنگ است. مشروطه عصر در او تأثیر و نقش و بوده

ولی  دکتری صورت گرفته، هاینامه و رسالهصورت کتاب، مقاله، پایانهایی بهپژوهش

فی گرایانه به آثار بهار، پژوهشی انجام نشده است. در ادامه، به معرّدر خصوص نگاه کهن

 شود.ارتباط دارند، پرداخته می هایی که تا حدّی با موضوع این مقالهپژوهش

 مدرنیسم و( باستان تاریخ و دین اسطوره،) تسنّ تقابل بررسی» ةآزادمنش در مقال

اسطوره،  ةگانرویکردهای سه او را بر پایة، آثار «بهار عرایالشّملک آثار و اندیشه در

نژاد پهلوانسو و مدرنیسم از دیگرسو، تحلیل و بررسی کرده است.  دین و تاریخ از یک

را از سه دیدگاه  او، قصاید «شناختی قصاید بهاربررسی زبان» ةو سزاوار در مقال

مروری بر » ةاند. حاکمی در مقالنحوی بررسی کرده ۀواژی و حوز آواشناسی، ساخت

چه خود او سبک سبک این شاعر معاصر را جمع و تلفیقی بین آن ،«سبک شاعری بهار

زمین بوده است، هایی که ارمغان ایرانبا بعضی شیوه ،اندخوخراسانی و عراقی می

، «عرای بهار از فردوسیالشّثیرپذیری ملکتأ»ة ی در مقالداند. صادقی و یاحقّمی

های که بهار در دوره اندرسیدهو به این نتیجه  کردهاز فردوسی بیان را ثیرپذیری بهار تأ

تأثیرات  شاهنامهبه تبع آن، از  های مختلفی داشته وگیریش، جهتامختلف زندگی

ی اساطیر در دیوان تجلّ» ةپور در مقالتبار و رستمگوناگونی پذیرفته است. ابراهیم

که بهار بسیاری از حقایق عصر خودش را در  کنندخاطرنشان می ،«عرای بهارالشّملک

اند. ی یافتههای مختلف تجلّها به شکلکرده و در اشعار او اسطورهقالب اسطوره بیان می
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ها برای افکار اسطورهاز برده و گاه ها برای بیان زبان ادبی بهره میاو گاه از اسطوره

 .کرده استاستفاده میسیاسی یا انتقادات اجتماعی 

دیگری هم وجود دارد که مقالات  ،عرای بهار و اندیشه و آثارشالشّملک بارۀدر

تحقیق  ةبا بررسی پیشین .کنیمها خودداری میاز ذکر آن ،کلام ةاطالپرهیز از دلیل به

تحلیل نشده است و  طور جامع و کاملکه موضوع این جستار هنوز به مشخص شد

 شود. گرایی در اشعار بهار احساس میضرورت انجام پژوهشی مستقل در رابطه با کهن

 . بحث و بررسی3

 گرایی در سطح واژگان. نمودهای باستان3-1

شود. می نامیده واژگانی گراییباستان معاصر، اشعار در کهن واژگان کاربرد

 زیرا است؛ شده بافته هم به کهن و تازه واژگان پودهای و تار از شاعران شعرهای

 کهن، شکوه، واژگان بخشد،می تازگی هاآن شعر به امروزی واژگان که طورهمان

 قلمرو گستردگی ،امر این تعلّ البته. آوردمی ارمغان به هاآن کلام برای هتابّ و جلال

گرایی در سطح واژگان ه انواع باستاندر ادامه، ب. است کهن فرهنگ به هاآن نگاه

 پردازیم.می

 گرایی در اسم. باستان3-1-1

 که است هاییاسم آوردن بخشد،می باستانی فضایی ،شعر به که شگردهایی از یکی

از  .کنندمی ایجاد زداییآشنایی نوعی هاآنبا  معاصر شاعران و بوده رایج گذشته در

بستگی فراوانی به سبک خراسانی و عراقی و همچنین عرای بهار، دلالشّآنجا که ملک

 یهای تاریخی بسیارادبیات کهن دارد، در شعرهایش واژگان باستانی، اسطوره و نام

د مورد از کاربرد تنها به چن ،کلام ةبرای جلوگیری از اطال ،شود. در ادامهدیده می

 در بهار مثال، عنوانپردازیم. بهواژگان کهن و اساطیری در دیوان این شاعر معاصر می

 پردازد،می خود عصر در خودکامه هایحکومت هایشکنجه ذکر به کهزمانی زیر، بیت

 .کندمی استفاده «کنندهاعتراف» معنایبه «خستو» کهن ۀواژ از
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  نیست بازو زور غیر اشچاره                                       نیست خستو کرده به کاو مجرمی

    (1/654، 1380بهار، )                                                                                             

 :است کرده استفاده «خیار نوعی» معنایبه «بادرنگ» پهلوی ۀواژ از ،زیر بیت در شاعر

 بادرنگ ز نیمی پنهان گشته برگ وز                         شاخ ز برزده سر بادرنگی تازه چون

  (261 )همان:                                                                                                          

 آب ۀواژ از ،«بیهوده» معنایبه «خیره» ۀواژ و «همی» از استفاده بر علاوه ،زیر بیت در

 :است خراسانی سبک یادآور که شده استفاده آبرو معنایبه

    ولی خاک، ایندادن همی باد بر تسخوا

  شرر برافروخت خیره خوده ب و برد خود آب

   (116 :)همان 

 برای پسوند این. است شده استفاده «ک» پسوند از ،«شبتابک» واژۀ در زیر، بیت در

 و داشته زیاد کاربرد شعر، در خصوصاً گذشته، متون در غیره و تقلیل تصغیر، تحبیب،

 شیوه این از ابیات از بسیاری در شاعر و است نمایان خراسانی سبک اشعار بیشتر در

 .است کرده استفاده

  مقیم جای یکی به بودن نبتواند که                    کند بیم خود تابش آن از شبتابک ترسم

 (94)همان:                 

 از اشعارش در خود، نیاز و علاقه به بنا علاوه بر واژگان کهن، این شاعر معاصر،

 عبارت به. است کردهمی خود شعر چاشنی را هاآن و بردهمی نیز بهره ایاسطوره عناصر

 به علاقه همین و خوردمی چشم بـه بهـار دیـوان سراسر در کهن ایران به عشق» دیگر،

 گذشتة زبان و ادب تاریخ، تحقیق کار در را خویش عمر تا داردوامـی را او ایران، تاریخ

: 1370 کوب،زرّین)« بنماید تأمّل و غور شاهنامه در مخصوصاً و بدارد مصروف ایران

 است، سروده خراسانی سبک به که «فردوسی آفرین» نام به معروفی قصیدۀ در او .( 380

 بسامد. کندمی آشکار را طوس حکیم به ارادتش و خود پرستانةمیهن احساسات اوج

عنوان به .(575 /1 ،1380 بهار،) است زیاد بسیار قصیده این در کهن و ایاسطوره اسامی
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 و کوروش چون ایاسطوره پادشاهان یادآوری با کوشدمی اشعارش در مثال، او

 :بکشد تصویر به را قدیم ایران عظمت یادمان داریوش،

 شوش بنگاه ز بپرداخت که چون                                وشــــداری تانــــسملک هـــپادش

 ندــبل اییــــبن گـــسن از کند تا                              سمند غربت به پارس سوی تاخت

 (192: همان)                                                                                                            

 خواهوطن شاه این چگونه که شودمی یادآور را جمشیدتخت بنای ساخت ادامه، در

 ای» تصنیف در او .(193: همان) ساخت را باشکوهی تختگه خویش، رای و خرد با

 پادشاهان جای و کندمی صحبت گذشتة ایران از زیبا بسیار ،«نادانی به کی تا ایرانی

 خود، مدحی اشعار در بهار .(606: همان) بیندمی خالی را زمینایران پهلوانان و قدرتمند

 به را خودش ممدوحان و گرفته بهره شاهنامه هایداستان و کهن هاینام از کرّات به

 از. است کرده تشبیه طوس و رستم کاوه، کیقباد، کیخسرو، کیکاووس، فریدون، جم،

 :همان) دانسته کاویان منصور رایت سنگهم را شاه مظفّرالدّین چتر سایة اینکه جمله

  .(109: همان)داند می رتبهجم و( 68 :همان) آستانجم خسرو را شاهمحمّدعلی  و (64

 پهلوان با را یااسطوره پهلوان این و است شده ذکر وفوربه رستم نام او دیوان در

 را احمدشاه و (145و250: همان) نهدمی برابر باقرخان و ارخانستّ مشروطه، انقلاب

 بهار» و «زندان در» قصاید بهار، .(79: همان) است خوانده فریدون و ثانی کیکاووس

 جم و( 466: همان) دارا و کوروش جانشین را او و سرود رضاخان مدح در را «اصفهان

 :همان) کرد تصور کاووس مانند را پادشاه این حکومت دوران و( 548: همان) دانست

 اشزمانه ستمگر از را مردم انتقام تا بود ایکاوه جویای هازشتی بر شدنچیره برای .(806

 .(919 :همان) سرودمی رادمردی چنین فقدان حسرت در و( 388 :همان) بگیرد

 سبک در مخصوصاً و قدیم شعر در که دیگر اسامی بسیاری بهار از الشّعرایملک

 در ندارد، کاربردی هیچ امروزی معیار زبان در و گرفتهمی قرار استفاده مورد خراسانی

 مثال شواهد ذکر از کلام، پرهیز از اطالة دلیلبه نگارنده و کرده استفاده اشعارش
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 به منسوب است بتی)بت فرخار  ،(حریر) دیبا ،(عطر) عبیر مانند است؛ کرده خودداری

 ،(دانه) حبّه ،(گدایی) دریوزه ،(قلم) خامه ،(زنگ) جرس ،(ترکستان در شهری فرخار،

 ،(ریزندمی آش داخل که اسفناج مانند بوخوش و خودرو است گیاهی)پژند  ،(نقره) سیم

 ،(ویژه مأمور) کمیسری ،(چارپایان) ستوران ،(روزگار) گردون ،(فرومایه و پست) سفله

، بیغاره )طعنه (نگهبان) عسس ،(بافدروغ) دجّال ،(فساد و چرک) جرثومه ،(دنبال) قفا

 . ...و و سرزنش(، خدنگ )تیر(، جوشن )لباس جنگی(، کوس )طبل بزرگ(

 گرایی در صفت. باستان3-1-2

خراسانی و گر سبک عرای بهار، تداعیالشّکارگیری صفات کهن در شعر ملکبه

ها بهره جسته است. صفات شعر خود، از آن کردنعراقی است که شاعر برای آرکائیک

در بیت زیر،  ،عنوان مثال. بهکار رفته است مختلف بههای صورتبهکهن در اشعار بهار، 

 :معنای سخت، امروزه کاربرد ندارندبه« دشخوار»معنای لذیذ و به« خوشخوار»ۀ واژ

 آهن چو دشخوار امیرانم نزدیک                           حلوا چو خوشخوار فقیرانم نزدیک

 (1062 همان:)                                                                                                     

به  ،«وکا»ة ، در کلم«غمگین»معنای به« نژند»علاوه بر کاربرد صفت کهن  ،در بیت زیر

 در جستار، ةصال ضمیر به حرف هم استفاده شده که در اداماز اتّ  ،سبک خراسانی ۀشیو

 :ایمقسمت نحو، آن را توضیح داده

 چو من نیست نژندآشفته و                   در اضطراب وطن نیست                          کاوهر 

 (297 )همان:                                                                                                            

معنای خسته استفاده کرده که در سبک خراسانی به« افگار»در بیت زیر، از صفت کهن 

 کاربرد زیادی داشته است:

 من افگارتر یا خاطر ات آشفتهطرّه                     بار منریزتر یا دیدۀ خونات خونغمزه

 (1005)همان:                                                                                                           
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ها و فصول استفاده کرده و قالب صفت های کهن ماهبهار گاهی در اشعارش از نام

، از نام سریانی آن، «اردیبهشت»جای ها داده است؛ مثلًا در بیت زیر، بهبه آننسبی را 

 ، استفاده کرده است:«نیسان»

 نیسانیبهار قطعة فرّخ شنید و خرّم گشت                         چو کشت خشک ز ترشیح ابر 

 (1104)همان:                                                                                                           

 دیوان بهارهای دیگری از کاربرد صفات کهن در علاوه بر موارد ذکرشده، نمونه

معنای معنای دشوار(، سخته )بهمعنای آسان(، صعب )بهمانند سهل )به ؛وجود دارد

، معنای خمیده(ه و سطحی(، گوژ و چفته )هر دو بهپایمعنای بیزمخت(، سرسری )به

 . ...و معنای غمگین(دژم )به

 گرایی در قید. باستان3-1-3

امروز هیچ کاربردی  استفاده کرده که در زبان معیار قیودی از بهار زیر، ابیات در

 اند و این شاعر معاصر با بهعراقی و خراسانی ندارند. بسیاری از این قیدها یادآور سبک

کردن دادن آن، سعی در برجستهاشعارش و آرکائیک نشانها در کار بردن این واژه

استفاده « سنگین»معنای به« گران»عنوان مثال، در بیت زیر، از قید زبانش داشته است. به

 کند که امروزه در زبان معیار کاربرد ندارد:می

 او گران عمود و عذاب مالک وان                             او آتشفشان و جهنمّ از من ترسم

 (139همان: )                                                                                                            

 :استفاده کرده است« سریع»جای به« سخت»ۀ از واژ ،در بیت زیر

 رهسپار سهلان تو مخر بر ای بسپار راه        شتاببی گردون تو عزم بر ای بشتاب سخت

 (80 )همان:                                                                                                              

شکل کهن استفاده ، از قیود زمان بهدادن زمانگاهی بهار در اشعارش برای نشان

رسال استفاده کرده و گاهی اوقات، از جای پابه «پار»، از واژۀ مثلاً در بیت زیر کند؛می

 بهره برده است.« دیشب»جای به« دوش»ۀ واژ
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 ز فروردین جز بند ندیدیم                                      وان بند بپایید به ما تا مه اسفند پارما 

 (573 همان:)                                                                                                            

، شکل کهن آن را به کار برده که در «جمعه»جای استفاده از واژۀ در بیت زیر، به

 استفاده شده است:« آدینه»سبک خراسانی، فراوان از واژۀ 

 خزر دریای و دیلم ره بسپردم                                  سفر رخت ری ز ببستم هآدین روز

 (654 :همان)                                                                                                            

 گرایی در فعل. باستان3-1-4

 برخوردار بیشتری یتاهمّ از و شودمی زبان صتشخّ سبب ،فعل گرایی درباستان

 جهت اامّ گیرد؛می کار به را کهن هایفعل امروزی معادل موارد،اغلب  در بهار. است

 .است کرده استفاده نیز کهن هایفعل از مخاطب، احساس برانگیختن و شعر استحکام

استفاده شده که « شدنخلاص»معنای به« وارهیدن»، از فعل کهن برای مثال، در بیت زیر

 امروز کاربرد ندارد.

 دیـومانند نحس مردم وین                                                     سـتوران دَم از وارهی تا

 (353 :)همان                                                                                     

، الف در اوّل فعل به شیوۀ کهن حذف شده و فعل «فتادن»فعل  در بیت زیر، در

هم از افعال کهن در شعر فارسی است. البته در « محو و نابودکردن»معنای به« ستردن»

های کهن در به قرینة لفظی هم وجود دارد که از شیوه« است»مصرع اوّل، حذف فعل 

 اشعار است:

 است ستردنیها نقش وفا و مهر ز دل                              فتادنیتاج غرور و فخر ز سرها 

 (1060)همان:                                                                                                           

شکل منفی استفاده شده که اکنون در به« توانستن»معنی به« یارستن»در بیت زیر، از فعل 

 بان معیار، کاربردی ندارد:ز

 خویش بستر از خاستن پا به نیارند که                          پیر مامی و عاجز پدری دارم گفت

 (1086 همان:)                                                                                                          
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استفاده « شد»، از فعل «مُرد»یا « رفت»جای استفاده از فعل بهدر سبک خراسانی، 

کردن اشعارش از این ویژگی استفاده اوقات، بهار نیز برای برجستهشده است. گاهیمی

 :به کار رفته است« رفت»در معنای « شد»کرده است؛ مثلاً در بیت زیر، 

 خویش معبر سر به آنجا دیدمش نناگها               رود لب بر شدم بیشه یکی به شامگاهان

 (1085 همان:)                                                                                                         

 شعر گرایانةکهن و حماسی فضای دادننشان الشّعرای بهار، گاه جهت بیشترملک

 شدنکرده است. در واقع، همراه با متروکخویش، از افعال پیشوندی کهن استفاده 

 به ، زبان(ساسانی پهلوی و اشکانی پهلوی) میانه ایرانی هایزبان کهن پیشوندهای

 استفاده قیدها و اضافه هایحرف از منظور، این برای». شد محتاج ایتازه پیشوندهای

 باز اندر، در، بر، به، مانند یافت؛ انتقال دری فارسی به کمها کماین حرف و... شدمی

 استعمال از تدریجبه اما ؛(2/120  :1387خانلری،ناتل ) «فرود و... فرو، فراز، فرا، ،(وا)

گردید و امروزه  آن جایگزین مرکّب، فعل و شد کاسته نیز دری فارسی در پیشوندها این

 بار تاریخی، نظر از اگرچه پیشوندی هایفعل»شود. بیشتر از افعال مرکّب استفاده می

 مواقع، اکثر در یعنی ندارند؛ تأثیری امروزه ولی اند،افزودهمی فعل به جدیدی معنایی

 آثار در اگر ؛ بنابراین،(59: 1379وحیدیان، )« دهدمی معنا یک پیشوندی و ساده فعل

 و ادبی زبانی خودخودبه او اثر باشد، بیشتر بسیط و پیشوندی افعال کاربرد اینویسنده

 از که دارد وجود فراوانی بسیط و پیشوندی افعال بهار، اشعار در. یافت خواهد کهن

 .است آرکائیسم مصادیق

 به کار فعل وقوع تأکید منظوربه گاه اند،بوده توجّه مورد گذشته در که پیشوندهایی

 است گفتنی.انددادهمی مستقل معنای فعل، به گاهو  معنا تقویت جهت گاه اند،رفتهمی

 به اند،داده قرار خود زبانی تشخّص وجه را گراییباستان که امروز شاعران از دسته آن»

. اندرسیده آرکائیسم ساخت یک عرصة در فعلی پیشوندهای استعداد از کاملی درک

 هایفعل کاربرد به ساختار گذشته، گرایش هاینمونه پربسامدترین از یکی شاید
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ترین پیشوندهای فعلی هایی از مهم. در ادامه، نمونه(314 :1378 علیپور،)« است پیشوندی

 شود:کهن که بهار در اشعارش استفاده کرده است، ذکر می

  «فرا»

 آر یاد فرا گوید آنچه پدرت                                                     دار یاد مرا پـور پند ایـا

 (340: 1380)بهار،                                                                              

 «فرو»

 ز کف ای ترک و به یک سو نهِ چنگ      فروهِلمی

 جامة جام فروپوش که شد نوبت جنگ                                                                       

 (238)همان:                                                                                                             

 «بر»

 کردند: اضافه می« بر»ها پیشوند گاهی برای تأکید در افعال، به اوّل آن

 برگشایوی شب، سیاه چادر انصاف                             برفکنای عصر، زود خیمة تزویر 

 (3050)همان:                                                                                                           

 «ب»

 سر بر»است که  فارسی زبان کهن ساختارهای از فعل، انواع سر بر «ب» آوردن

. بهار نیز (1/363 :1387خانلری، ناتل ) «آیددرمی امر و ماضی، مضارع زمان هایصیغه

 صاحبان را تأکید بای» نامد.می «تأکیدبای »بر سر افعال به سبک کهن را « ب»پیشوند 

 تأکید بای را آن ما اند،داده نام زاید بای را آن بعضی و اندنامیده زینت بای فرهنگ

 استعمال زیادتی یا زینت محض که نیست زبان در ابزاری یا حرفی هیچ زیرا دانیم؛می

 (.333 :1373بهار، )« تکلّم و زبان در خاصّه است، جوصرفه چیزی در هر بشر چه، شود؛

 نهفت زلف شکن زیر را گل آن ساق              بگرفت و دلبر من چیدم رنگین گلی که

 ( 10: 1380)بهار،                                                                                           

بهار برای ساخت فعل نهی به سبک خراسانی، از  علاوه بر افعال پیشوندی کهن،

 ،در اشعار بهار ،کرده است. استفاده از فعل نهی به سبک کهناستفاده می« م»پیشوند 
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جای به« مسا»و « مکوب»، از فعل منفی عنوان مثال، در بیت زیردارد. به زیادیبسامد 

  :استفاده شده که امروزه کاربرد ندارد «نسا»و  «نکوب»

   مکـوب خیـره بـه سـرم ،سپهرا جور پتُک به

 مسـا خیـره بـه تـنم ،جهانـا کینـه سـنگ بـه

 (151: همان)                                                                                                            

 ،مانند سبک خراسانی ،گاهی بهار در اشعارش برای ساختن فعل ماضی استمراری

در اشعار این  «همی»استفاده از  کهکرده استفاده « همی»از  ،بر سر افعال« می»جای به

 برخوردار است. زیادیشاعر، از بسامد 

 قوی دین بازوی و فربی ملک پهلوی               او عدل داشتهمی که خسروی بگذشت

 (81 )همان:                                                                                                              

 فعل از فعل، از قبل «بر» پیشوند از استفاده بر علاوه ،«برجست» فعل در ،زیر بیت در

 شده استفاده کهن روش به «همی» با همراه «کندن ناخن با» معنایبه «نشخود» کهن

 :است

 شخودهمی ناخن به ابر روی و برجست                          کبودفام ابر کز درخش بدان بنگر

                          (                                                                                                                            593: همان)                                                                                                            

 آمده است:با فاصله از فعل « همی» در اشعارشگاهی اوقات 

 کدام هست نو مه آیا نشناختم هیچ                              نو مه با من دیدم او ابروی همی تا

 (  95 )همان:                                                                                                              

 زبان گرایی درباستان موجب آن کارگیریبه با شاعر که فعلی ساختار دیگر نوع یک

به کار  گذشته نثر و شعر در که است دعایی افعال دسته آن استفاده از شود،می خود

 مضارع فعل بن» از گذشته در دعایی فعل. رودمی کار به ندرتبه امروزه و است رفتهمی

، فعل نهی «زیاد»دعایی در بیت زیر، علاوه بر استفاده از فعل  .شده استمی ساخته «اد+ 

 استفاده شده است:« م»ه با پیشوند مانند ساخت کهن، همرا« مبر»
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 رهبر آمده عدل به کهآن و زیاد شاد دل           عدل سوی به خبر مبر راه و شاد زی دل

  ( 58 همان:)                                                                                                              

گاهی  ،در سبک خراسانی نوع دیگر ساختار فعلی به سبک کهن، فعل امر است.

ت که شده اساستفاده می« ب»اوقات برای ساخت فعل امر از بن مضارع بدون حرف 

به « ب»با حذف « بشو»، فعل است. در بیت زیر بهره بردهبهار از این روش در اشعارش 

به سبک کهن استفاده « م»با پیشوند « مپسند»از فعل نهی وی کار رفته است. علاوه بر آن، 

 :کرده است

  مپسند نهفته خود آتش وآن                                                        زمانه دل ای منفجر شو

 (  353 )همان:                                                                                                            

شده که این روش استفاده می« ب»گاهی برای ساخت فعل امر از بن مضارع همراه 

بر سر افعال توضیح « ب»پیشوند  ۀر دربارتبیشتر برای تأکید در افعال بوده است و پیش

 دادیم.

 اَرغند شیر شرزه چو بخروش                                                   گرزه یاژدها چو بگرای

  (354 همان:)                                                                                                            

 شده است: همراه با بن مضارع استفاده می« می»برای ساخت فعل امر از  گاه

  باشد سهل گفتن شایسته سخن                                    میندیش و گویمی شایسته سخن

  ( 1067 همان:)                                                                                                          

در سبک خراسانی برای ساخت ماضی  نوع دیگر ساختار فعلی، ماضی نقلی است.

شده که بهار در اشعارش از این روش استفاده می« ستم»از بن ماضی همراه پسوند  ،نقلی

زمان معیار در « امشنیده»جای به« شنیدستم»فعل مثلاً در بیت زیر، از  بهره گرفته است؛

 امروز استفاده شده است:

       طوفان و کشتی و نوح ز شنیدستم هاحکایت

 طوفانش است تیغ و مرکب کشتی است، نوح ملک                                                     

 ( 69 )همان:                                                                                                              
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 گرایی در حروف. باستان4-1-5

 دادنپیوند برای فقط» و ندارند مستقل معنای حروف فارسی،زبان  در

 به ایکلمه یا ای وکلمه به ایکلمه دادننسبت یا یکدیگر به هاها و جملهکلمه،هاگروه

 اشعارشان در شاعران از برخی .(255 :1367 گیوی، و انوری) «روندمی کار به ایجمله

 کاربرد. برند کار که امروزه دیگر رایج نیست، به کهن شکلبه را حروف اندکرده سعی

 شعر به زیبایی و بخشیدنصتشخّ  بر علاوه، کلمه اقسام دیگر همچون نیز کهن حروف

 در زیرا» کند؛می شایانی کمک نیز آن فاخر زبان و استحکام به حماسی، فضای ایجاد و

 شعر در، کارکردی هایدگرگونیمعنا و  در ویژهبه ،پذیریانعطاف دلیلبه حروف

 پور،علی)« است داشته کنندهتعیین نقشی زبان، عناصر سایر همانند ،امروز گرایباستان

 شود.به چند نمونه از کاربرد کهن حروف در اشعار بهار اشاره می ،در ادامه .(174 :1378

 « اندر»

 است خراسانی سبک اختصاصات از و است «در»باستانی حرف و کهن شکل« اندر»

 امروز، شعر در حرف این از استفاده. خوردمی چشم به نیز عراقی سبک در ندرتبه که

« اندر»دارد. بسامد کاربرد حرف  خراسانی سبک زبان به شاعر گرایش و تمایل از نشان

 :است زیاددر اشعار بهار بسیار 

    ادب اندر اندشهره معنی هشت در تن هشت

 عرب در شاعر چار پس عجم در شاعر چار

 (1057 :1380بهار، )                                                                                    

 هایویژگی از هم این که است شده متصل «ک»ربط  حرف به «اندر» ،زیر بیت در 

 :است خراسانی سبک

       خوب و خوش بدیدمش پس زان نوبهاران به

 است معصیت قفای کاندر خوش ایتوبه چو                                                               

 (  1062 :همان)                                                                                                          
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نیز استفاده  است« درون»یا « در»معنای که به «اندرون»از  ،«اندر»جای حرف بهگاهی 

 :شدهمی

 عقاب اندرون ثواب به بود او قهر با                         نوید اندرون گناه به بود او مهر با

 ( 5 )همان:                                                                                          

  «مر»

استفاده « مر»از حرف  ،تأکید برای ،صریح مفعول از قبل گاهی ،سبک کهندر 

  شیوه در اشعارش استفاده کرده است:عرای بهار از این الشّشده که ملکمی

 آری آوردیره نیکو راه این از                                         را دوستان مر که باشد سزاوار

 ( 33 )همان:                                                                                       

 « بهر»

  :شده استاستفاده می« بهر»از  ،«برای»جای استفاده از حرف بهدر سبک کهن 

  فرستاد دانه و آب ماکرا ره از                                          گرفتار مرغ بهر سالار حضرت

 (1068 )همان:                                                                                        

 « ابا»

« با»معنای به« ابا»، از حرف پهلوی کردن زبان شعرشاوقات شاعر برای برجستهگاهی

  دارد:بسامد کمتری دیوان بهار که استعمال این حرف در  استفاده کرده است

  پروردین امیر امیران و سران ابا                          شاد دل با گاهکنکاش به نشست سپس

  ( 208 همان:)                                                                                                  

گاهی اوقات به پیروی از علاوه بر کاربرد کهن حروف ذکرشده در دیوان شاعر، 

 سبک خراسانی، متممّ را بین دو حرف اضافه قرار داده است. در زبان معیار امروز، برای

 گذشته، در امّا شود؛می آورده اسم از قبل هم آن و اضافهحرف  یک فقط متممّ یک

شده که بهار از این می آورده آن از بعد حرف دیگر و اسم از قبل اضافه حرف یک

 بسیار استفاده کرده است:روش 
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 مباهات و فخر از تاجی بر سر به                                              برنشانند لامکانش اوج به

 (1058 )همان:                                                                                     

دوم  مصراع آغاز در یا بیت آغاز گاهی در عطف است که اواستفاده از و ،ساختار بعدی

 اشعارش به کار برده است.در ندرت این روش را بهار به شده واستفاده می آناز 

 الجنابمنتهی الی درنوشت افلاک و                          سیرگرم ویپسبک براق بر بنشست

 (  47 )همان:                                                                                                              

به پیروی . بهار ساختار بعدی از حروف کهن، کاربرد حرف ندا در دیوان شاعر است

استفاده کرده است. اشعارش زیاد  در ...و «الف» ،«ایا» ندا حرف از ،از سبک خراسانی

 :به کار رفته است« ای»معنی به« ایا»، مثال، در بیت زیر عنوانبه

 کیهان در نه یکی تو چون مردی به ایا                      گیتی در نه یکی تو چون رادی به ایا

 (  63 )همان:                                                                                                     

 اختیار ایزد را تو کرده ملوک از ای                              پروراملک ا،ملک ،شهنشاها، شاها

 (  60 )همان:                                                                                                  

 گرایی در سطح نحو. نمودهای باستان3-2

 متعارف و معمول آرایش در آگاهانه کاریدست نوعی نمبیّ  ،هنجارگریزی نوع این

 نوع این است، محدود زبان هر ینحو امکانات که آنجایی از .است جمله ساخت

 نوع این بارۀدر کدکنیشفیعی. دانندمی زداییآشنایی نوع دشوارترین را گراییباستان

 فاقاتّ نحو قلمرو در که است آن آشنازدایی نوع دشوارترین»: نویسدمی گراییکهن

 زبان، هر ینحو انتخاب و اختیار ۀحوز و زبان هر ینحو امکانات زیرا افتد؛می

 بهار نیز با عرایالشّملک .(30: 1386 کدکنی، شفیعی) «است امکانات محدودترین

 نوعی سبب جدید، نحوی ساختار و واژگان جایبه کهن نحوی هایتسنّ  کارگیریبه

کند. تی رها میشود و خودش را از قید و بندهای سنّمی خویش شعر در آشنازدایی

 :استیافته  نمودشعر این شاعر معاصر در زیر های شیوهبه نحوی گرایی باستان
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 ضمیر  . کاربرد3-2-1

 به ضمیر اتّصال یا ماضی فعل هایصیغه برخی در فاعلی متّصل ضمایر از استفاده

فراوانی داشته است. در واقع،  نمود خراسانی سبک جهش ضمیر، در یا ربط حروف

 ضمایر نشینیهم و حرکت آزادی معنیمتّصل، به ضمایر مکانی جهش ضمیر یا تنوّع

 دری فارسی در و بوده میانه فارسی در که حالتی است. جمله مختلف عناصر با متّصل

بنابراین،  و ندارند خاصّی جای کند،می تقلید شعر از که نثری یا شعر در» نیز ضمایر

 ابوالقاسمی،)« بیایند جمله اجزای از هریک از ممکن است برای زیباترشدن اثر، بعد

1384 :290).  

 در را شگرد این سبک خراسانی، از تأثیرپذیری علّتبه نیز بهارالشّعرای ملک

، ضمیر متّصل «گرش»عنوان مثال، در بیت زیر، در واژۀ به .است کار گرفته به اشعارش

 است. « اگر او»معنای چسبیده و نقش مفعولی دارد و به« گر»به حرف ربط « ش»فاعلی 

 مکنون لؤلؤ و شاهوار در ز پر                            دریاست گویی تو بنگری نیکو گرش

 (  1/86 :1380)بهار،                                                                                                   

به فعل چسبیده و جهش « ش»، ضمیر متّصل مفعولی «داداش»در بیت زیر، در واژۀ 

 است:« او را داد»معنای ضمیر رخ داده و به

 چونبی ایزد ولی با او نسبت هست تا                                     نسبت چرخ به داداش نتوان

  ( 84همان: )                                                                                                  

به فعل چسبیده است و « تان»، ضمیر متّصل فاعلی «کنیمتان»در بیت زیر، در واژۀ 

 است.« تفتیشتان کنیم»معنای ضمیر دارد و بهجهش 

 تفتیش کنیمتان باید گفت                                                      پیش بیامد یکی ناگه به که

 (  761)همان:                                                                                               

به »معنای به فعل متّصل شده و به« ش»، ضمیر مفعولی «دادش»ت زیر، در واژۀ در بی

 است و جهش ضمیر رخ داده و نقش متممّ دارد:« او داد
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 خبر قتل حکم ز دادش و برد                                           شحنه همی کشتنگهش به پس

  ( 1079)همان:                                                                                   

 متحرّک کردن. ساکن3-2-2

 کردنساکن کرد، مشاهده شاعر اشعار در توانمی که دیگری نحوی گراییباستان از

 شودمی کلمات آوای تغییر باعث که است مواردی جمله از کردنساکن است. متحرّک

 داشته کاربرد زیادی خراسانی، سبک این ویژگی در. دهدمی هاآن به سبکی ویژگی و

داده است. بهار نیز برای حفظ وزن در اشعارش، از این رخ می وزن ضرورت بنا بر که

، به «لبانش»در واژۀ « نون»عنوان مثال، در بیت زیر، حرف روش استفاده کرده است. به

 ود.اقتضای وزن باید ساکن تلفّظ ش

 دم و باد ز پر لبانش و خشم در                                   دُژخیم یکی امتحان گه همچون

 (359: )همان                                                                                                            

شود. علاوه بر  خوانده ساکن صورتبه باید «پدرت» واژۀ در «ر» حرف زیر، بیت رد

 استفاده شده است:« پسر»معنای به« پور»این، از واژگان کهن مانند 

 آر یاد فرا گوید آنچه پدرت                                             دار یاد مرا پـور، پند ایـــــا

 (340: )همان                                                                                                           

 شود: خوانده ساکن باید «ببینمتان» واژۀ در «م» در بیت زیر، حرف

 خودنمایی قصد به ببینمتان                                                      ناگاه و بام فراز از بپرّید

 (298)همان:                                                                                          

 اند، نشانشده در دیوان شاعر، ساکن که حروفی در توجّه به ابیات ذکرشده و دقّت

 کردن حروف متحرّک رافرایند ساکن «ر» و «ن» ، «م» حروف در بیشتر که بهار دهدمی

  انجام داده است.

 در کلمات  «الف» . کاربرد3-2-3
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 حاکم کرده هنجار به سبک خراسانی، سعی اشبستگیدل دلیلبه بهار الشّعرایملک

 مانند اند؛بوده رایج فارسی ادب گذشتة در که باشند هنجارهایی همان اششعری زبان بر

 جایگاهی معاصر ادب در و کرده پیدا اشعارش نمود در که کلمات اوّل در «الف» آوردن

آمده « اشکم»به تبعیت از سبک خراسانی، « شکم»عنوان مثال، در بیت زیر، واژۀ به ندارد.

 است:

 حرمان ز لقمة جز سیر، نگردد اشکمت          داری طمع مائده روز هر آسمان ز تو گر

 ( 243)همان:                                                                                                     

که همان اصفهان کنونی است، به پیروی از سبک  «سپاهان» واژۀ زیر، بیت در یا

 :است آمده «اسپاهان» صورتکهن، به

      گرفـت مـأوا تختگه بر و شد اسپاهان به پس

 گرفـت دارا و اسکندر ز سـبق داریجهان در

 (83: همان)                                                                                                         

 کاربرد این شده. بسامدحرف ذکر می فعل یا اسم، پایان در «الف»این  ،اوقات گاهی

اشعارش استفاده کرده  است و بهار نیز از این ویژگی در زیاد بسیار سامانی ۀدور آثار در

ل، دوم و چهارم، از این عنوان مثال، در ابیات زیر، در کلمات پایان مصرع اوّاست. به

معنای به« میغ»مانند  ،استفاده شده است. علاوه بر این ویژگی، از واژگان کهن« الف»

 ۀاست و کاربرد واژ« هر زمان»ف که مخفّ« هزمان» ۀاژ، استفاده از تخفیف در و«ابر»

 :های سبک خراسانی است، استفاده شده استکه همگی از ویژگی« در»معنای به «اندر»

 رخشا درخشیدنش از میغ شود                                      دُرخشا هَزمان جهد اندر میغ ز

 درخشا ماند بدان زرّین یــخط                                     لرزان دست با کشد طفلی کجا

 (522: )همان                                                                                                       

در بعضی واژگان استفاده « الف»تنها از عرای بهار نهالشّگاهی اوقات، ملک

« الف»پیروی از سبک خراسانی و حفظ وزن، بعضی کلمات را بدون کرده، بلکه به نمی

شده می کلمات آوای و صوت در تصرّف و دخل باعث ترتیب،برده و به این به کار می
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کرده که از ویژگی تخفیف در اشعارش استفاده می ،است. در واقع، شاعر با این روش

عنوان ، توضیح خواهیم داد. بهمثالهمراه با ذکر شاهد ،این جستار ةدر این باره در ادام

حذف شده است. علاوه بر این، « است افتاده» ۀآغازین در واژ« الف»در بیت زیر،  ،مثال

   :به کار برده است« ستید»صورت کهن و همراه با را به« ایدافتاده»شاعر فعل ماضی نقلی 

 عمیان دل و کور دیده ،فتادستید آن اندر      کامروز فلاکتی آن بخشد جهان درین هم

  ( 244 )همان:                                                                                    

 اشباع  شکلبه کلمات . کاربرد3-2-4

 از برخی گاهی در سبک خراسانی که است معنی این به سبکی ویژگی نوع این

 افتادهمی اتفّاق بلند هایمصوّت در نکته این اصولاً و اندشدهنوشته می ترکشیده حروف،

 که شده کتابت واو حرف کلمات، بعضی اوّل هجای در»است. خانلری معتقد است: 

 مقصور مصوّت آن، جایبه اکنون و است شدهاشباع ضمّة یا مجهول واو نشانة ظاهراً

گاهی اوقات  وزن، ضرورت بر . بهار نیز بنا(68: 2ج ،1387 خانلری،) «شودمی ادا ضمهّ

صورت به« افتاده»عنوان مثال، در بیت زیر، واژۀ از این روش استفاده کرده است. به

 نوشته شده است:« اوفتاده»

 و یار سر اوفتاده زلفش آن بر کهآن                            بنالد خویش کار پایان به سخت

 (136)همان:

 . کاربرد تخفیف 3-2-5

 یا سبک را آن و بیندازند را کلمات حروف از بعضی گاهی کهن، فارسی زبان در»

 دیگران، و قریب)« گویند مخفّف را کلمات آن و تخفیف را عمل این کنند. کوتاه

وزن،  حفظ همچنین و شعرش زبان کردنبرجسته برای الشّعرای بهار نیزملک .(22: 1385

شده به کار صورت کوتاهگاهی اوقات به تبعیت از شاعران سبک خراسانی، کلمات را به

 شکل استفاده کرده که« انده»عنوان مثال، شاعر در بیت زیر، از واژۀ برده است. به
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 خراسانی در سبک« اندوه»جای به« انده»استفاده از واژۀ  است. «اندوه»یافتة تخفیف

 .دارد زیادی کاربرد

 کردی ابا فروختن ملک زا                                      لیک خریدی، خود به غم و انده صد

 (255)همان:                                                                                                    

کند و در این می طرح را شراب ، داستان«رز کودک» عنوان با مسمّطی در بهار

عنوان مثال، در گیرد. بهگرایی، هم در واژگان و هم در نحو بهره میمسمّط، از باستان

به سبک کهن  «فکن» فعل در آغازین الف مصرع دوم از بیت اوّل این مسمّط، حرف

به معنای  «سیه» و« که آمد»معنای به «کامد» واژگان در است و تخفیف شده حذف

 دارد. وجود قدیم سبک ، به«سیاه»

 انگور بچة فکن گهواره به و برخیز                         حور بچة ای هان آبستن شد انگور

 هور دم و ماه دم افسرد و دی کامد                         رنجور گردد دی کز مهل چندانش

 بلغار در تا سیه خوارزم ز آراست و                        ابورـــــنش کوه از سر ابر سه برکرد

 (89)همان:         

ستفاده از  سیار دیگری وجود دارد؛ مانند ا شعار بهار، موارد ب از ویژگی تخفیف در ا

 جایبه« پادشهان»، «شاهنامه»جای به« شهنامه»، «بود»جای به« بُد»، «ماه»جای به« مه»واژۀ 

ــان» ــادشـــــاه ــه» ،«پ ــگ ــواب ــه «خ ــایب ــاه» ج ــگ ــواب ــی» ،«خ ــه« زم ــایب ــن» ج ــی   «زم

                                                                                    و... .

 های وصفی مقلوب. ترکیب3-2-6

 شگرد این و شده اشعارش برجستگی باعث اسم، از قبل صفت قراردادن با بهار گاهی

گرایی خراسانی و رویکرد کهن سبک که کاربرد بسیاری در اشعار بهار دارد، یادآور

 ترکیب کاربرد .است بخشیده وی نیز اشعار به خاصّی زیبایی ساختار، این اوست. البته

 مورد چند ذکر در ادامه به نگارنده که دارد زیادی بسامد بهار، اشعار در مقلوب وصفی

جایی با جابه« روشن آفتاب»عنوان مثال، در بیت زیر، ترکیب به .است کرده اکتفا
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« تاری»ت. علاوه بر این، واژۀ موصوف و صفت، دارای هنجاگریزی نحوی شده اس

 است که در سبک کهن کاربرد داشته است. « تاریک»مخفّف واژۀ 

 آفتاب روشن یکی بتافت دین برج کز                     متاب و شو تاری گردون آفتاب ای

 ( 46)همان:                                                                                                  

اند و صورت مقلوب به کار رفتهبه« تناور نخل»و « زمردین برقع»در بیت زیر، ترکیب 

این، شاعر در شوند. علاوه بر استفاده می« نخل تناور»و « برقع زمردین»صورت امروزه به

، مانند سبک خراسانی، از دو حرف اضافه برای یک متمّم «به تن بر»و « به رخ بر»عبارت 

« زره»معنای به« جوشن»و « نقاب»معنای به« برقع»استفاده کرده و از واژگان کهن مانند 

 بهره برده است.

        برقـع زمـردین بـر، رخ بـه را بندی باغ گشاده

 جوشـن آهنـین بر، تن به پوشی را نحل تناور

 (357: همان)                                                                                                           

صورت مقلوب الشّعرای بهار به شیوۀ کهن، صفت شمارشی را بهگاهی اوقات ملک

کرده است؛ مانند بیت زیر جا میدود را جابهبرده و در واقع، جای عدد و معبه کار می

 بهار انتخاب شده است:  «سعادت مدّ و جزر» قصیدۀ که از

 قران صاحب یکی غیب ز شود پیدا                کشوری بدبخت به گذشت چون دو قرنی

  ( 395همان: )                                                                                                            

 جایی اجزای جمله. جابه3-2-7

ترین فراهنجارهای متداول از یکیفعل، تقدّم »جایی اجزای جمله، در میان جابه

در ترفند این از فردوسی همچون ای برجسته شاعران. استسنّتی شعر در دستوری 

شدن ترحماسیو فخامت کلام اند که باعث کردهاستفاده خود  شعریاهداف راستای 

 زبان در پیشینیان از پیروی به جایی فعل. جابه(170 :1388)نورپیشه، « استشده آن 

 را وزن ضرورت توانمی هرچند» شده که گرفته کار به معاصر نیز گرایباستان شاعران
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 متمرکزکردن جهت به شعر معاصر در امّا دانست، باستان شعر در شیوه این پیدایی عامل

 فعل، به آرکائیسم شکل دستوری، بخشیدن سازۀ این کردنبرجسته و فعل بر خواننده نظر

بسیاری از شاعران معاصر، (. بهار نیز مانند 322: 1378پور، )علی« شودزیاد استعمال می

در  استفاده کرده است. مخاطب بر جایی اجزای جمله برای اثرگذاریاز شگرد جابه

زیر،  ابیات عنوان مثال، درپردازیم. بهادامه، به بیان چند مورد از این ویژگی نحوی می

مسند در مصرع اوّل، فعل را بر اجزای کلام تقدّم داده و در مصرع دوم، فعل را بر  شاعر

شدن و به همین شکل در بیت دوم، فعل را بر متممّ مقدّم کرده و باعث آرکائیک

 اش شده است:قصیده

 گِل مبتلای کسی ما مباد وــچ رب یا              گِل لایـــــــب دام به ختـــــس ایمافتاده

 گل گشایمشکل شده روندگان گام              طریق و معبر هر به است شده مشکلی گِل

 ( 141: 1380بهار، )                                                                                                   

در بیت زیر، بهار با مقدّم شمردن فعل بر نهاد در مصرع اوّل و تقدّم فعل بر مفعول، به 

 گرایی نحوی دست زده است:کهن

 مرا دارد لب بسته حالی مرگ آرزوی                        من زار هایناله بخشد تأثیر مگر تا

  ( 428همان: )                                                                                                            

نیز در عبارت  در بیت زیر، علاوه بر تقدّم فعل بر نهاد و مسند، ترکیب وصفی مقلوب

 بوده است.« مار سیاه کهنه»وجود دارد که در اصل، « کهنه مار سیاه»

 نگاه کین دل بــه دارد سال صد که                                         سیاه مار کهنه دشمن بـود

 (368: همان)                                                                                                            

کند و با جا میرا جابه مرکّب فعل گاهی اوقات بهار به پیروی از سبک قدیم، ارکان

در بیت  «کرده پیوند»و  «پیمانبسته »زند؛ مانند گرایی نحوی دست میاین کار، به باستان

 بستن و پیوندکردن است.  معنای پیمانزیر که به

 پیوند کرده سعد اختر با                                                               پیمان بسته سپهر شیر با

 (422)همان:                                                                                                             
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 .است شده مواجه ارکان جاییجابه زیر، بادر بیت  «شو منفجر» مرکّب فعل

 مپسند نهفته خود آتش وان                                                      زمانه دل ای منفجر شو

 (462)همان:                                                                                          

گرایی نحوی از ز ابیاتی که در تمام این مقاله آورده شد، کهنهمچنین در بسیاری ا

 خورد.جایی ارکان جمله، در اشعار این شاعر به چشم مینوع جابه

 گیرینتیجه
توان گفت هایی که در اشعار محمّدتقی بهار انجام شد، میبا توجّه به بررسی

بسامد قابل توجّهی برخوردار گرایی واژگانی و نحوی در اشعار بهار، از تنوّع و کهن

ایران و سبک  کهن شاعران با شاعر بستگیهم و پیوند دهندۀاست و این موارد نشان

 نحوی، و واژگانی حوزۀ دو گرایی دردر اشعار این شاعر معاصر، کهن است. خراسانی

کهن  هایبخش تأثیر واژگان، استفاده از اسم دارد. در تعلّق واژگانی آرکائیسم به بیشتر

توان در واقع، می .دارد بیشتری نمود و اساطیری و بعد از آن، کاربرد افعال کهن و سنّتی

های برجستة سبکی اشعار بهار، بسامد واژگان شکوهمند و گفت که یکی از ویژگی

 چون هاییمؤلّفه بهار، معلول اساطیری کهن است. استفاده از واژگان کهن و  بینش

 ادبی مجامع و محیط در پرورش ایران، قدیم پهلوانان و گذشته به او فردی هایعلاقه

 به نسبت آگاهی و اشراف علاقه به وطن، پدری، هایآموزه تأثیر خراسان، گرایکهن

توان به این های نحوی میبا بررسی لایه .است کهن منابع در تحقیق و ایران و غور تاریخ

بسامد زیادی دارد و فعل و نهاد،  جایی چیدمان طبیعی جملات،نتیجه رسید که جابه

جایی ارکان جمله، اند. از آنجا که جابهجایی را در سطح جملات داشتهبیشترین جابه

 همه، این انگیزۀ فردی دارد، رخداد عمل و فعل و ادوات آن برای شاعر مهم است. با

 معاصر و نو افکار و اندیشه با که نبوده معنی بدان این شاعر معاصر، سوی از سنّت پذیرش

علاقه به واژگان و  که است این در بهار بزرگی رمز حقیقت، در. است نداشته تفاهمی

آورد. او از  پدید موزون ترکیبی و درآمیخت امروزی نو هایاندیشه با را کهن ساختار



 365  ـــــــــــــــــــــــــ الشّعرای بهارگرایانه به اشعار ملکرویکرد کهن
 

 و زمان تحول از دیگر، سوی از و بود قدیم شعر یادگارهای و هانمونه یک سو، شیفتة

 سخن قدیم گویندگان زبان و سبک همان بهار به. نبود خبربی روزگار مقتضیات

 دهد. سازش کهن شعر اصول با را جدید هایروش داشت میل همه، این با و گفتمی

 منابع 
 ، ویرایش دوم، تهران: سمت.تاریخ زبان فارسی(، 1384ابوالقاسمی، محسن ) -

 ، تهران: فاطمی.3، چزبان فارسیدستور (، 1367انوری، حسن و حسن احمدی گیوی ) -

 ، تهران: قطره.تاریخ زبان فارسی(، 1377باقری، مهری ) -

 ، تهران: امیرکبیر.2، چشناسی نثرسبک(، 1373الشّعرا( )بهار، محمّدتقی )ملک -

 ، تهران: توس.2، چدیوان اشعار(، 1380) ____________  -

 ، تهران: نگاه.در شعر شاملو( سفر در مه )تأمّلی(، 1381پورنامداریان، تقی ) -

 ، تهران: علمی.6، چبا کاروان حلهّ(، 1370کوب، عبدالحسین )زریّن -

 ، تهران: آگاه.موسیقی شعر(، 1386شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 ، تهران: چشمه.شناسی به ادبیاتاز زبان(، 1373صفوی، کوروش ) -

 ، تهران: فردوس.ساختار زبان شعر امروز(، 1378پور، مصطفی )علی -

 ، تهران: سخن.3، چبلاغت تصویر(، 1390فتوحی، محمود ) -

 )پنج استاد(، تهران: ناهید.دستور زبان فارسی (، 1385قریب، عبدالعظیم و دیگران ) -

گرایی در اشعار نیمایی اخوان بازتاب باستان(، 1384مدرّسی، فاطمه و غلامحسین احمدوند ) -

 .72-45، صص 41، شمارۀ 2دانشگاه اصفهان، دورۀ  ادبیات و علوم انسانیدانشکدۀ ، مجلة ثالث

 ، تهران: معین.1، جفرهنگ فارسی(، 1381معین، محمّد ) -

 ، ویرایش دوم، تهران: فرهنگ نشر نو. تاریخ زبان فارسی(، 1387خانلری، پرویز ) ناتل -

فصلنامة بهارستان سخن ، فراهنجارهای دستوری در شعر معاصر(، 1388نورپیشه، محسن ) -

 .231-194، صص 13، شمارۀ 5)ادبیات فارسی(، سال 

 ، تهران: سمت.دستور زبان فارسی(، 1379وحیدیان کامیار، تقی و غلامرضا عمرانی ) -
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